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حافظ
تا مرا عشق تو تعليم سخن گفتن کرد

خلق را ورد زبان، مدحت و تحسين من است

گشت و گذار در امامزاده داود که از قديم در فصل بهار، زيارتگاه شماره يک تهرانی ها بوده است

همه آنها که »ســوته دلان« را ديده اند، حتما آن ديالوگ معروف در سکانس 
آخر را به ياد می آورند؛ آنجا که جمشيد مشايخی در راه امامزاده داود، نيم خيز 
نشسته است بالای سر برادر مرده اش و می گويد: »همه عمر دير رسيديم...«. 
فيلم را علی حاتمی در سال 1356ساخت؛ فيلمی که نمای روستا و گنبد امامزاده در پايان آن، نمای آشنايی برای 

تهرانی هاست.
از سال های دور امامزاده داود با مسير صعب العبورش شهرت يافت. از سال هايی که بايد با قاطر می رفتند تا امروز 
که يک ساعته به امامزاده داود می رسيم، خانواده ها برای زيارت و گذراندن يک روز شاد در دل طبيعت به زيارت 
آن می روند و درواقع اين امامزاده يکی از مکان های زيارتی و تفريحی و خاطره انگيز برای بسياری از تهرانی ها 

بوده و هست.
بقعه مبارك ايشان در ميان دره ای سرسبز در نزديکی شهر تهران قرار دارد. در گذشته مشقت عبور از معبرهای 
کوهستانی، سخت و جاده خاکی و پر از سنگ و کلوخ مانع از سفر زيارتی تهرانی ها به بارگاه امامزاده داود)ع( 
نمی شد. قبل از اينکه جاده امروزی راه اندازی شود مردم بايد به فرحزاد می رفتند، شب را آنجا می گذراندند و 
صبح روز بعد پای پياده يا با الاغ کرايه ای خودشان را به امامزاده داود)ع( می رساندند. مسير کوهستانی و سخت 
امامزاده داود، البته باعث دوچندان شــدن لذت زيارت هم می شد و برای همين بود که يکی از نذرهای رايج در 

تهران قديم، نذر زيارت امامزاده داود بود. با اين نذر ارادت خود را به ائمه و خاندانشان بيشتر نشان می دادند.

نذر مردم کن
از روزگار قديم در قريه کن رسم بر اين بوده که مردم در روزهای آخر هفته محصولات شان 
را به امامزاده داود می بردند و به عنوان نذر بين زائران تقسيم می کردند. عده ای که از تمکن 
مالی برخوردار بودند، ظروف و سماور مسی گران قيمت شان را نذر امامزاده می کردند تا 
حاجت شان روا شود. برخی قديمی های کن نقل می کنند که در يک برهه  ای تعداد ظروف مسی امامزاده به 
حدی زيادشده بود که عده ديگری از اهالی به عنوان نذری، سفيدگرها را به انبار امامزاده داود)ع( می بردند 
تا ظروف مسی را سفيد کنند. بنابراين سنت نذری دادن در قريه کن فراتر از يک مراسم آيينی بوده و ريشه 

در سنت ها و سبک زندگی اهالی داشته است.

مکث

آســتان امامزاده داود علیه الســام در بخش مرکــزی کن در جاده 
»ســولقان« و پس از روســتای »کیگا« واقع شــده اســت. نسب 
امامزاده داود)ع( براســاس کتاب »بدایع الانســاب« و تأیید مرحوم 
 آیت الله  »نجفی مرعشــی« رحمت الله علیــه با 10واســطه به امام 
»حسن مجتبی«)ع( می رسد. ایشان در سال 450)ه  ق( متولد و در 
سن جوانی یعنی در زمان زمامداری »سادات علوی« در مازندران به 
این منطقه مهاجرت کرد، اما مدتی بعــد مورد تعقیب حاکمان جور 
قرار گرفت و به کوه های اطراف متواری شد و سرانجام سال 480)ه ق( 

در همین مکان به شهادت رسید.

می گویند بقعــه و بــارگاه امامــزاده داود در 
دوران صفویه ســاخته شــد اما رونق زیارت و 
رفت وآمد زائران در عهد قاجار و به ویژه در دوران 
»فتحعلی شــاه« قوت گرفت. این زیارت برای 
غنی و فقیر هم متفاوت بود. مردم تنگدست باید 
پیاده می آمدند برای همین 2 ماه در راه بودند، 
اما کسانی که از وضعیت مالی بهتری برخوردار 
بودند بــا الاغ و قاطــر راه می افتادنــد و زودتر 
می رسیدند. تا 70ســال پیش هم رسم بود که 

از چهارراه سرچشمه و دروازه شمیران با الاغ راه 
می افتادند و خودشان را به فرحزاد می رساندند 
و بعد وارد مسیر کوهســتانی می شدند. در این 
مسیر کوه ها و اســتراحتگاه های زیادی وجود 
داشت که مسافران در آنجا استراحت می کردند 
و دوباره به حرکت خود ادامه می دادند. ولی وقتی 
به نعل شکن می رسیدند، گنبد حلبی امامزاده 
داوود)ع( معلوم می شــد و مســافران با شوق و 

اشتیاق زیاد پیچ وخم جاده را طی می کردند.

مسير سخت نسب امامزاده 

بنای امامزاده در نگاه کلی از 2 مســجد که هر دو به بقعه 
امامزاده در قسمت میانی منتهی می شوند، تشکیل شده 
اســت. در دهه های پیش، به تدریج طاق نماهای ســنگی 
اطراف صحن به اتاق های یک طبقه یا 2طبقه با نمای آجر 
و پوشش شیروانی تبدیل و سپس حیاط، اتاق ها و بناهای 
مورد نیاز زائران در اطراف دره و قسمت شمالی بقعه به آن 
اضافه شد. بنای کنونی که شــامل هشت ضلعی به طول 

شرقی و غربی 6 متر و عرض تقریبی 5 متر و سرداب زیر آن 
است در زمان فتحعلی شاه قاجار به جای بنای قدیمی که 
برج ساده سنگی بود، ساخته شد. قدم به داخل این آرامگاه 
و فضای معنوی زیبای آن که بگذارید، ضریحی ســاده در 
مقابل چشمان شما خودنمایی خواهد کرد. این ضریح که 
به ضریح جعفری شهرت دارد، طول و عرضی به ترتیب برابر 

با 2٫5 متر و 1٫30 متر دارد.

بنای هشت ضلعی

زیارت امامزاده داود)ع(، از زمان »قاجاریه« 
به یکی از عادات و تفریحات تهرانی ها تبدیل 
شــده اســت. به همین دلیل »ناصرالدین 
شــاه قاجار«، در قریه خــوش  آب  و هوای 
»شهرستانک« که بسیار به این امامزاده)ع( 
نزدیک است، قصری ساخت تا پس از زیارت، 

در آنجا استراحت کند.

زيارت شاه قاجار

برخی محله هــا در تهران 
از 4طــرف باز بودنــد و به 
خیابان ها و بزرگراه های ریز و درشت شهری راه داشتند 
و ساکنانش به  همین  خاطر می پسندیدند که محله شان 
پررفت وآمد است و در آن برو و بیا جریان دارد. اما برخی 
تهرانی ها محله هایی را می پسندیدند که بن بست و دنج 
و کم تردد بودند و تنها محلی ها وارد آن می شدند. یکی 
از این محله های مدرن و دنج محله گیشــای تهران بود 
که ساکنان آرامش طلب خودش را داشت. موضوع صلح 
 و آرامش آن قدر بــرای اهالی محله گیشــا مهم بود که 
بلوار شیب دار و اصلی خود را در دوره ای بلوار صلح نامیده 
بودند. البته در طول زمان و در تهرانی که همه  چیز زنده 
اســت و در حال تغییر، این محله هم از شــکل بن بست 
درآمد و از شــمال به بزرگراه حکیم راه پیــدا کرد، اما 

همچنان گیشا مدرن  است و آرامش خود را حفظ کرده.

تاريخش

در دهه 1330 شمســی، 2شــریک تجاری به نام های 
کی نژاد و شــاپوریان برای کارهای عمرانی و ساختمانی 
شرکتی تأسیس کردند و نامش را »کی شا« یا »کیشا« 
گذاشــتند که از ترکیب ابتدای نام فامیلشــان تشکیل 
می شد. آنها در همان ســال ها زمین های بیابانی و خالی 
از سکنه محله گیشــا را خریدند و قصد داشتند در آنجا 
برای ســکونت کارکنان شــرکت راه آهن خانه ســازی 
کنند. این ساخت وساز چند ســالی طول کشید. چون 
گیشــا با الگوبرداری از شــهرک های آمریکایی و با در 
نظر گرفتن اصول شهرســازی مدرن ساخته شد و البته 
در آن به زیرساخت هایی مثل سیستم فاضاب شهری 
و تصفیه خانه آب شــهری جداگانه و دیگر مسائل فنی 
توجه ویژه ای شده بود، این محله حاشیه شهر مورد توجه 
پایتخت نشــینان قرار گرفت. البته اینکه چرا پروژه های 
ساختمانی کی شا به محله گیشا تغییر نام پیدا کرد معلوم 
نیست، اما هرچه هست این محله همچنان حال و هوای 

روزگار قدیم خود را حفظ کرده است.

رونق گيشا

برگزاری مسابقات ورزشی آسیایی در تهران و رفت وآمد 
ورزشکاران به ورزشــگاه آریامهر آن روزها یا ورزشگاه 
آزادی امروز باعــث تولد پلی هوایــی در بخش جنوبی 
محله گیشا شد و تردد را در آنجا راحت تر کرد؛پلی فلزی 
که شرکتی بلژیکی آن را ساخت و در اواخر دهه1390 

برچیده شد.

اهالی اش

اگر از مــردم باصفای این محله بگذریــم، وجود پارک، 
فرهنگسرا، موزه، بازارچه، مدرسه و مجتمع های تجاری 
این محله از تهران را به جایی همه چیزتمام بدل کرده که 
طرفداران خودش را دارد. در کنار دیگر مراکز آموزشی 
گیشا، در سال1344 شمسی، مجتمع آموزشی ناشنوایان 
نیمروز هم تأسیس شــد که تا اکنون مشــغول به ارائه 
خدمت اســت. محل زندگی هنرمنــدان بزرگی چون 
سهراب سپهری شــاعر معاصر، جلیل شــهناز نوازنده 
چیره دست تار و بســیاری از هنرمندان دیگر نیز در این 

محله بود.

اکنونش

این محله کــه این روزها به کوی نصر معروف اســت، تا 
سال ها از شــمال به بزرگراه حکیم، از شرق به بوستان 
گفتگو و از غرب به بزرگراه شــیخ فضل الله نوری محدود 
بود و تنها راه ورود و خروج ســاکنانش از مسیر جنوب 
یعنی بزرگراه آل احمــد امکان پذیر بود. اما ســاخت و 
گسترش بزرگراه حکیم تردد را در این محله آسان تر کرد. 
کوی نصر، محله ای با کوچه های شطرنجی، همچنان از 

محله های پرطرفدار تهران است.

 محله 
شطرنجی تهران

سیدسروشطباطباییپور

این محله ...
اجاره خانه در سال1301؛ راحت تر 

از خريد يک متر چلوار

تهران مصور

آرامگاه بی بی شهربانو یکی از زیارتگاه های 
 قدیمی شــهرری اســت که بر فــراز کوه  
بی بی شهربانو، مشرف به شهرری ساخته 
شــده که در نزدیکی آن چشمه ای روان 
قــرار دارد. همیــن موضوع باعث شــده 
اســت که این آرامگاه برای گردشــگران 
محلی برای زیارت و تفریح باشــد. برخی 
منابع تاریخی عنوان می کنند که بنای اولیه 
و اصلی آرامگاه در دوره ساسانی ایجاد شد. 
از لحاظ ساخت و معماری، بخش جنوب 
شرق آرامگاه شامل یک چهارگوش منظم 
و بلند و استوار ســنگی است که پوشش 
آن آجری با طاق ضربی ســنگی است که 
از زمــان آل بویه به یادگار مانــده. حرم و 
اتاق بزرگ قســمت جنوبی هم مربوط به 
دوران ساسانی است. بنابراین گردشگران 
در این مکان معماری هایی از چند نسل را 

می بینند.
فضایی غارمانند در ایــن زیارتگاه وجود 
دارد که حاجتمندان برای برآورده شدن 
آرزوهایشان در آنجا شمع روشن می کنند.

کوهی به نام همسر امام حسينع

بنای اولیه و 
اصلی آرامگاه 
در دوره ساسانی 

ایجاد شد. از 
لحاظ ساخت و 
معماری، بخش 
جنوب شرق 

آرامگاه شامل 
یک چهارگوش 
منظم و بلند و 
استوار سنگی 
است که پوشش 
آن آجری 
با طاق ضربی 
سنگی است 
که از زمان 
آل بویه به 
یادگار مانده

 دیروزنامه

با توجه به گزارش انتقادی ای که 30سال پیش در 

30سال پیش 
در همشهری

چنیــن روزی در صفحه7 روزنامه همشــهری 
منتشر شده بود، به  نظر می رسد موضوع تخریب 
طبیعت مربوط به دیروز و امروز نیست و مسئولان 
و عاقه مندان به محیط زیست ایران باید چشم و گوششان را باز 
کنند و بیش از گذشته مراقب زمین و طبیعتش باشند. در این 
صفحه، گزارشگر با تیتر »پارادایز، اختاپوسی در قلب جنگل 
ناهارخوران...« نقدی بر پروژه ساخت مجتمع مسکونی- ویایی 
پارادایز در جنگل ناهارخوران گرگان نوشته و تاش کرده به 
هزار و یک دلیل مسئولان و سازندگان این پروژه را از تخریب 

طبیعت زیبای گرگان منصرف کند که البته این گونه نشد.
در مورد پارادایز که کار از کار گذشــت، امــا این روزها کمی 
آن طرف تر، همین ماجرا برای طبیعت زیبای جزیره میانکاله 
در حال رخ دادن است: تخریب طبیعت به خاطر زیاده خواهی 
انسان! ماجرایی که البته رئیس جمهور این روزها به آن ورود 
کرده اســت و امیدواریم بتواند حق طبیعت را از انســان های 

زیاده خواه بگیرد.

 نام امروز پارادايز
 ميانکاله است!

فصل زیارت
فاطمهعباسی


